
اشاره:
آن قدر برايمان سخت است اين خواندن 
ــه نگو و  ــت نماز هرروزه ك ــده ركع هف
ــم مريض احوال  ــي ه ــرس. اگر كم نپ

باشيم كه ديگر هيچ. 
و  ــم  مي بيني ــي  چيزهاي ــي  گاه ــا  ام
ــت  ــو به تن مان راس ــم كه م مي خواني
ــدي و اراده.  ــود از اين همه پايبن مي ش
خواندن همين چندركعت نماز ساده كه 
ــم ناز مي كنيم و  ما به خاطرش كلي ه
ــر خدا، آن قدر توي  منت مي گذاريم س
اسارت با دردسر و سختي همراه بود كه 
آدم را هم متعجب مي كند و هم متأثر. 
براي به تصوير كشيدن اين صحنه ها از 
ــاب «قصه  نماز  ــاب، ازجمله كت چندكت
ــوت در قفس»  ــاب «قن آزادگان» و كت

كمك گرفته ايم.

نماز، بي نماز

ــته بودند؛ توي يك سلول  ــم هايش بس دست ها و چش
ــا وضو كه  ــاز بخواند؛ ام ــت نم ــور. خواس ــرادي نم انف
ــمت قبله را هم  ــت بكند. س هيچ، تيمم هم نمي توانس

نمي دانست.
ــاند و به موازات آن ايستاد به نماز  خود را كنار ديوار كش
ــاء. يك نماز تاريخي، با دستان و چشماني  مغرب و عش
ــگ، بي آن كه  ــم و وضو، در جايي تن ــته، بدون تيم بس
ــت خدا به حال بندگانش  ــمت قبله را بداند. مي دانس س

آگاه است.

پنجاه نفر بودند. قرار بود براي ماموريتي از خاك تركيه 
بگذرند؛ اما اسير شدند. بازجويي و تحقيقات آن قدر طول 
ــان قضا شود.  ــيدند نماز ظهر و عصرش ــيد كه ترس كش

سه بار به مأموران ترك گفتند: نماز، نماز. 
فرمانده ترك گفت: اين جا تركيه است؛ نماز، بي نماز! 

ناگهان همه برخاستند و وضو گرفتند. فرمانده شان جلو 
ــد... فرماندهان ترك تا  ــتاد و آن ها به او اقتدا كردن ايس
ــگاه دارد به هم مي ريزد، با همه نيروهاي  ديدند جَو پاس
پاسگاه، دورشان سه حلقه محاصره ايجاد كردند؛ دسته 
ــته، دسته دوم، نيم خيز و دسته سوم، ايستاده.  اول، نشس

سرگرد ترك دستور تير داد.
ناگهان يكي از بچه هاي اصفهاني جلوي سرگرد ايستاد، 
لباسش را از سينه چاك داد و گفت: تيرها را توي سينه 
من خالي كن! بچه ها همه نماز بخوانند! ما براي همين 

آمده ايم. شما ما را از گلوله هايتان مي ترسانيد؟
عاقبت سرهنگي جلو آمد و مانع تيراندازي شد... 

ــد و با يك زيرپوش  ــان را گرفته بودن همه لباس هايش
ــد؛  ــاب داغ. قيامتي به پا ش ــان زير آفت ــانده بودن ش نش
ــدند،  ــته ش ــابي زدند. وقتي كه خس همه را با كابل حس
ــان توي آسايشگاه. شروع كردند به خواندن  فرستادن ش
ــت  ــرادي. در يك زمان تنها يك نفر مي توانس نماز انف
پشت در ورودي اتاق كه قفل بود، دور از چشم عراقي ها 
نماز بخواند. عده اي هم كه نوبت شان نمي شد، با تيمم، 
ــاز مي خواندند. اين  ــو نم ــورت درازكِش و به پهل به ص
ــت.  ــخت تا يك  ماه  و نيم ادامه داش محدوديت هاي س
بعد اجازه دادند كه همزمان دو يا سه نفر نماز بخوانند.

 
ــرباز عراقي او را  ــجده گذاشت كه س ــر به س پيرمرد س
ديد. با نوك پوتينش به پهلوي پيرمرد زد. پيرمرد بدون 
ــك بخواهد، همچنان  ــي كم ــه ناله كند يا از كس اين ك
ــك خورد كه ديگر  ــجده ذكر مي گفت. آن قدر كت در س
ــت و از پهلويش خون مي ريخت  ــتن نداش توان برخاس
كف اتاق. سرباز بيرون رفت و در را پشت سرش بست. 
ــي به فريادهاي اسرا جوابي نداد. چشمان پيرمرد به  كس

سقف خيره ماند و ساعتي بعد....

ــتش «دشتي» زخمي بود و  ــير شده بودند. دوس تازه اس
ــت خط توقف كرد، هركس  ــين پش بدحال. وقتي ماش
ــاند پايين. حال دشتي بد بود  هرطور بود، خودش را كش

و عراقي ها ريختند دورش. 
ــتند؛ يك  ناگهان با صداي گلوله يك كلت، همه برگش

نفر درحال نماز به زمين افتاد.
افسر بعثي گفت: دوتا قبر بكنيد.

دشتي داشت زير لب شهادتين مي گفت كه با آن شهيدِ 
نماز، زنده دفن شد!

مجازات اذان گفتن

ــارت اذان گفتن باصداي بلند ممنوع بود.  در اس
ــمن نفهمد، اذان  ــراء هم به گونه اي كه دش اس
ــكنجه هاي سختي در انتظار يك  مي گفتند. ش
مؤذن بود. يكي آن قدر كتك خورد كه كليه اش 
ــش را، يكي  ــي پرده گوش ــت داد، يك را از دس

هم... تا پاي مرگ پيش مي رفتند.  

روزي هنگام صبح جوان هفده ساله نحيفي بلند 
شد و اذان گفت. ناگهان مأمور بعثي آمد و گفت: 

چه خبر است اذان مي گويي؟ بيا جلو! 
ــت از  ــر او را ببرند، معلوم نيس ــي ديد كه اگ يك
زير شكنجه سالم بيرون بيايد، گردن گرفت كه 
ــت. او را به زندان انداختند  خودش اذان گفته اس
و شانزده روز به او آب ندادند. تازه گاهي وقت ها 
داخل سلولش آب مي پاشيدند تا دَم كند و گرم تر 

شود.
پيش  نمازي و خواندن نماز به جماعت

ــدن نماز جماعت ممنوع بود. پيش نماز بايد  خوان
ــكنجه را به  ــداكاري مي كرد و پيه همه جور ش ف

تنش مي ماليد. بعثي ها تمام سعي شان را مي كردند تا امام جماعت را 
شناسايي كنند. براي همين معمولا امام جماعت هم رديف توي صف 
بچه ها مي ايستاد تا شناسايي نشود. گاهي پيش نمازي نوبتي هم بود 
ــد تا اگر دستگير شد، بگويد هر روز  و هرروز يك نفر پيش نماز مي ش

يك نفر پيش نماز بوده تا كم تر شكنجه شود.

ــكنجه اش  ــگاه 15 بود، آن قدر ش به جُرم اين كه امام جماعت آسايش
ــد. به جرم امام جماعت  ــش ماه دچار كمردرد شديد ش كردند كه ش
ــگاه  بودن، به بهداري اردوگاه راهش نمي دادند. مجبور بود در آسايش
بماند و ديگران از او پرستاري كنند. آن روزها آن قدر سخت گذشت 

كه مرگش را از خدا مي خواست. 

سيده فاطمه موسوي

پرونده
ويژه
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در بدترين شرايط ممكن

ــتان پر بود از زخمي هاي ايراني. هر سه نفر را به زور روي يك تخت خوابانده  بيمارس
بودند. بغل دستي اش، فرزين بود يا رامين كه گفت: نماز يادت نره. 

ــيدند. قبله را  ــت را بر پتوها و لباس ها و ديوارها كش آب براي وضو نبود. كف دو دس
ــان دادند و آن ها فقط چشم ها و سرشان را به سوي قبله  ــه نفر از بچه ها نشان ش دوس

 چرخاندند و نماز  خواندند. تا صبح خيلي ها شهيد شدند؛ فرزين هم. 

ــرباز و درجه دار عراقي به  ــگام نماز جماعت، چند س هن
ــه زدن بچه ها  ــروع ب ــگاه ريختند و با فرياد، ش آسايش
ــتند و  ــاز بچه ها را شكس ــوم كردند. نم ــا كابل و باط ب
ــاني كه  ــتند. كس ــه را روي هم انباش ــه اي هم در گوش
ــار افراد بالايي آه و  ــدت فش ــتند، از ش در زير قرار داش
ــالاي ديگران بودند، بايد  ــاني كه ب ناله مي كردند و كس
ضربات كابل و باطوم و مشت و لگد عراقي ها را تحمل 

مي كردند.

ــدند.  ــاعت 5 عصر وارد محوطه وزارت دفاع عراق ش س
ــتن اسير  ــارت، پنهان كردن و كش لحظه هاي اوليه اس
ــود. دورتادور محاصره  ــراي بعثي ها مثل آب خوردن ب ب
ــان حساس. يكي  بودند و عراقي ها روي نماز خواندن ش

گفت: بچه ها نمازمان قضا نشود؟!
يكي ديگر گفت: يك نفر بايد فداكاري كند و بلند شود 

و به نماز بايستد....
پيه همه چيز را به تنش ماليد. بلند شد كف دست هايش 
را روي آسفالت داغ گذاشت، تيمم كرد و ايستاد به نماز. 
ــدند و سيصد نفري نماز  ــت سرش يكي يكي بلند ش پش

جماعت خواندند. عراقي ها شوكه شده بودند.

نماز شب 

ــتند بخوانند؛ اما  ــه زور مي گذاش ــه را ب ــاي يومي نمازه
ــي جا،  ــا وجود كم ــرا ب ــياري از اس بس
ــويي رفتن و  ــود امكانات براي دستش نب
ــب مقيد بودند  ــو گرفتن، به نماز ش وض
ــب مي خواندند. اگر  ــه نماز ش و مخفيان

ــويي  ــاي عريض و طويل دست ش ــتادن در صف ه ايس
به سرعت زير همان شير وضو مي گرفتند. سعي مي كردند 
بيشتر وقت ها باوضو باشند تا هم به راحتي قرآن بخوانند 
و هم براي وضو گرفتن دچار مشكل نشوند. تازه با اين 
ــعي مي كردند وضو را با تمام  همه مشكلات، بچه ها س

مستحبات و اذكار خاص خود انجام دهند.
اگر مي فهميدند...

تمام اين سختي ها به كنار، كلاس هاي مخفيانه آموزش 
ــت قرائت نماز هم شيريني  ــيوه درس قرآن، احكام و ش
ــت. بعضي از بچه ها در اسارت به  خاص خودش را داش
سن بلوغ رسيدند و گرچه پيش از آن نماز مي خواندند اما 
بايد شيوه درست قرائت نماز را ياد مي گرفتند. بعضي ها 
هم كه نماز نمي خواندند، در اسارت شروع به يادگرفتن 

نماز كردند.
ــود. خاك هاي  ــي ديگر از كارها ب ــاخت مُهر هم يك س
سرزمين رمادي و عنبر براي ساخت مهر خيلي مناسب 
ــر  ــتان كه هوا خيلي گرم بود و عرق از س بود. در تابس
ــولا هركس براي  ــد، معم ــرازير مي ش و روي بچه ها س
ــياه  ــه مي كرد تا مهر س ــنگي تهي خودش يك مهر س
ــت.  ــود و بتوان آن را شس ــود يا با عرق آميخته نش نش
ــارت  ــبيح هم از اولين چيزهايي بود كه در اوايل اس تس
به دست اسراي ايراني ساخته شد. اول تسبيح هاي گِلي 
ــدند كه روي آن نقش و نگارهايي مي زدند.  ــاخته ش س
ــته خرمايي و تسبيح هاي چوبي و  ــبيح هاي هس بعد تس
ــد. هركدام  ــاخته مي ش ــرُم س نايلوني كه با لوله هاي سِ
ــت بعثي ها مي افتاد، حساب صاحب آن  اين ها كه به دس

با كرام الكاتبين بود. 
ــا گاهي  ــه بعثي ه ــود ك ــا حدي ب ــاع ت ــت اوض وخام
ــرآن روي آن بود، آب  ــده كه آيه ق باجانمازهاي پيدا ش

بيني خود را پاك مي كردند!

ــنگيني برايشان درنظر  بعثي ها مي فهميدند، مجازات س
ــود؛ آن ها  ــب خواندن نب ــد. تازه فقط نماز ش مي گرفتن
ــلامتي امام  ــه نمازهاي مختلف از جمله نماز براي س ب
خميني، نماز صد ركعتي شب عاشورا، نماز شب قدر 

و... پاي بند بودند.

ــه  ــت، ب ــم اردوگاه 17 تكري ــن و بي رح ــده خش فرمان
سربازانش دستور داده بود نام كساني كه براي نماز شب 

برمي خيزند را بنويسند و صبح به او بدهند.
ــد، از اردوگاه  ــايي كردن ــب خوان ها را كه شناس نماز ش
ــس به اندازه قد  ــتور دادند كه هرك ــرون آوردند و دس بي
ــردن در گودال  ــد... بعد آن ها را تا گ ــود گودالي بكن خ
ــد و دور گودال را پر از خاك كردند و در آن بيابان  كردن
داغ، تا مي توانستند با پوتين برسروصورت شان زدند. اما 

هيچ كس از نمازشب خواندن دست نكشيد.

وضو با اعمال شاقّه

ــاس بودند.  ــا حتي روي وضو گرفتن بچه ها حس بعثي ه
ــت. آب  ــم آداب خاص خودش را داش ــو گرفتن ه وض
ــد، چه برسد به وضو  ــختي پيدا مي ش براي خوردن به س
ــاعت محبوس بودن در آسايشگاه،  گرفتن. 17 تا 20 س
ــأله طهارت و وضو گرفتن را سخت تر هم مي كرد.  مس
ــرده بودند. يك حوله  ــك راه خوب پيدا ك ــا بچه ها ي ام
ــه مي نشستند  ــان و همان جايي كه هميش زير دست ش
مي گذاشتند و با مقدار بسيار كمي آب، فقط محل هاي 
شستن براي وضو را كمي خيس مي كردند؛ به گونه اي 

كه حتي حوله زير دست شان خيس نمي شد.
ــان محدود هواخوري و  ــر، اين بود كه در زم راه ديگ
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